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جلسه 127-351
سه‌شنبه - 11/04/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که کسی که امن از وجود ناظر محترم دارد، صاحب جواهر فرمود: باید نماز اختیاری بخواند، با رکوع و سجود. راجع به صحیحه علی بن جعفر هم که دارد أومأ و هو قائم، ایشان فرموده: اینکه صریح نیست در ایماء الی السجود؛ شاید ایماء الی الرکوع را می گوید و ایماء الی الرکوع هم به معنای اقل مراتب رکوع هست که رکوع صدق بکند. و فرموده: اطلاق این صحیحه موهون است، شامل فرض عدم امن از ناظر محترم هم می شود که قابل التزام نیست. ما این ها را جواب دادیم.

آقای خوئی یک مطلبی از صاحب جواهر نقل می کند که در جواهر نیست. معلوم شد که از مستمسک گرفته، مستمسک اشتباه نقل کرده از جواهر. می گوید در جواهر گفتند یان صحیحه علی بن جعفر یک موهن دیگری هم دارد و آن این است که در حال تشهد و سلام هم بایست در حالی که کسی به این ملتزم نشده است.

آقا! اصلا صاحب جواهر همچون مطلبی ندارد. اوما و هو قائم چه اطلاقی دارد که بگوید تشهد و سلام هم ایستاده باشد؟ اوما الی الرکوع و السجود و هو قائم، در حال ایماء‌به رکوع و سجود ایستاده باشد. اصلا حرفی از وضعیت حال تشهد و سلام نمی زند. صاحب جواهر هم ندارد همچون چیزی را.

صاحب جواهر در آن روایت عبدالله بن سنان که داشت صلی قائما گفته یک وقت نگویید صلی قائما اطلاق دارد، صلی قائما در حال رکوع هم باید قائم باشی، در حال سجود هم باید قائم باشی،‌در حال تشهد و سلام هم باید قائم باشی. نخیر،‌اطلاق ندارد، صلی قائما یعنی نمازش نماز ایستاده است مثل نمازهای ایستاده ای که افراد معمولی می خوانند. نه اینکه تشهد و سلامش هم ایستاده باشد، رکوع و سجودش هم ایستاده باشد. راجع به اوما و هو قائم که در صحیحه علی بن جعفر است اصلا صاحب جواهر بحث نکرده که این اطلاقش شامل تشهد و سلام می شود و این موجب وهنش است. کجا اطلاق اوما و هو قائم شامل تشهد و سلام می شود.

وانگهی چرا موجب وهن می شود؟ اتفاقا ما ملتزم می شویم کسی که امن از ناظر محترم دارد ایستاده نماز می خواند اشاره می کند به رکوع و سجود،‌تشهد و سلامش را هم در حال ایستادگی می خواند. اینکه نسبت داده آقای خوئی به صاحب جواهر که هذا مما لم یلتزم به احد، ظاهر آقای خوئی هم این است که می پذیرد این مطلب را، ولی می گوید روایت که کاری به تشهد و سلام ندارد، فوقش اطلاق داشت تقییدش می زنیم.

آقا! اوما و هو قائم درست است کاری ندارد به تشهد و سلام ولی اطلاق مقامی دارد، ما یغفل عنه العامة است. وقتی به یکی می گویی نماز بخوان در حال عریان،‌ایستاده اشاره کن به رکوع و سجود او دیگه در حال تشهد و سلام نمی نشیند تشهد و سلام بدهد، او همینجوری نمازش را تمام می کند. لم یقل به احد، مگر اصلا مطرح شده که لم یقل به احد باشد. 
س: ایماء بخاطر برنخواستن و ننشستن است. وقتی به یک شخصی می گویی شما یصلی مومیا بعد به او می گویید اوما و هو قائم، در صحیحه علی بن جعفر،خب ‌این چی می فهمد؟ می گوید در حال ایستاده نمازش را بخواند با اشاره به رکوع و سجود. دیگه نمی فهمد که در حال تشهد بنشیند در رکعت دوم، سجده اش را ایماءا بجا آورد، بعد از دو سجده در رکعت دوم بنشیند برای تشهد،باز دومرتبه برخیزد،‌باز رکعت چهارم برای تشهد و سلام بنشیند، این ما یغفل عنه العامة است. و لذا خود آقایان هم در عروه مطرح نکردند این را. 

س: چرا این استبعاد که می فرمایید قرینه قرار نمی دهید که تشهد و سلامش هم در حال ایستاده بودن است. ... اتفاقا استبعادش این است که با همین نشستن و برخواستن چه بسا کشف عورت می شود.
راجع به این مطلب که برخی از صحیحه زراره استفاده کرده بودند که صحیحه زراره می گوید نماز ایستاده باشد، قبل از ایماء به رکوع و سجود بنشیند بعد ایماء کند به رکوع و سجود، گفته بودند صحیحه زراره اینجور می گوید، می گوید یصلی ایماءا و ان کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومئان ایماءا، گفتند: اینکه یکی بخواهد نشسته نماز بخواند می گویند یجلس و یجعل یده علی عورته و یصلی ایماءا، چرا اول بگویند یضع یده علی عورته ثم یجلس؟ این معلوم می شود اول نماز ایستاده است، دستش را می گذارد روی عورتش نماز را شروع می کند قرائت را ایستاده می خواند ثم یجلس فیومی. روایت این را می گوید.
آقای خوئی در جواب فرمود: نه، این یضع یده علی عورته ربطی به ستر صلاتی ندارد؛ این قبل از نماز است. وقتی از دریا می آید لخت است، در معرض ناظر محترم است عادتا، آن موقع می گویند مواظب عورتت باش، دیده نشود، ان کان رجلا وضع یده علی سوأته. ثم یجلسان یعنی وقت نماز که شد، خواست نماز بخواند، از اول نماز می نشیند. که ما حمل کردیم بر جایی که امن از ناظر محترم ندارد،‌احتمال ناظر محترم می دهد.

اشکالی که ما به آقای خوئی کردیم عرض کردیم: سؤال در این روایت از نماز بوده، رجل خرج من سفینة عریانا أو سلب ثیابه و لم یجد شیئا یصلی فیه فقال یصلی ایماءا و ان کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی عورته، این ظاهرش این است که این ستر صلاتی را می گوید به مقدار ممکن نه اینکه بگوییم این ستر از ناظر محترم را می گوید قبل از نماز.
ولی در نهایت فرمایش آقای خوئی را پذیرفتیم که این روایت ظهور ندارد در این مطلب که ایستاده انسان نماز بخواند در حالی که عریان است و قبل از ایماء به رکوع و سجود بنشیند چون روایت که نگفته ان کان رجلا وضع یده علی سوأته فیبدأ بالصلاة تا بعد ثم یجلس فیومی ظاهرش این باشد که ثم یجلس قبل ایماءه الی الرکوع. ان کان رجلا وضع یده علی سوأته،‌یکی از شرائط این نماز را بیان می کند، نمازش ایماءا است و شرط این نماز هم این است که دستش را بگذارد روی قبلش، سپس، از باب ترتیب ذکری، باید بداند که بنشیند و ایماء بکند به رکوع و سجود اما کی بنشیند، قبل از ایماء و بعد از تمام شدن قرائت؟ یا قبل از شروع در نماز؟ این را ندارد. 

س: نگفته ثم یجلس بعد انتهاء القراءة.

و لذا ما می گوییم این صحیحه زراره با صحیحه علی بن جعفر تعارض دارد. صحیحه علی بن جعفر می گوید اومأ و هو قائم،‌این صحیحه زراره می گوید یجلس فیومی، با هم تعارض دارند. او می گوید اوما و هو قائم این می گوید یجلس فیومی. صحیحه عبدالله بن سنان شاهد جمع است،‌می گوید ان کان حیث لایراه احد فلیصل قائما. مطلب، تمام می شود. تفصیل می دهیم،‌می گوییم ان کان لایراه احد اوما و هو قائم،‌ان کان یراه احد فلیصل قائما نیست، فلیصل جالسا است، در مقابل ان کان حیث لایراه احد فلیصل قائما این است که ان کان حیث یراه احد فلایصلی قائما، یعنی یصلی جالسا دیگه. کسی که در معرض نظر ناظر محترم هست نماز نشسته می خواند و این صحیحه زراره تفسیر می شود به وسیله آن.
مطلب دیگر این هست که اگر کسی نگران هست از وجود ناظر محترم، نماز نشسته خواند، بعد به او گفتند چرا نماز نشسته می خواندی؟‌ گفت عریان بودم، گفتند آنجا که کسی نبود، درها قفل بود، می گوید عجب! من فکر می کردم در باز است، امنیت نداشتم، ترسیدم ناگهان یک شخصی بیاید نگاهش بیفتد به عورت من. فهمید که واقعا ناظر محترمی در کار نبود. آیا ملاک برای نماز نشسته عدم الامن است از وجود ناظر محترم یا ملاک عدم ناظر محترم هست واقعا؟ اگر ملاک عدم ناظر محترم هست واقعا، خب اینجا ناظر محترم نبود. اینجا ناظر محترم نبود و لذا وظیفه اش نماز ایستاده بود. اگر موضوع نماز نشسته عدم الامن باشد من الناظر المحترم، خب موضوع محقق است، امن از ناظر محترم نداشت،‌نگران بود که مبادا ناظر محترمی باشد. اما اگر موضوع نماز نشسته وجود ناظر محترم باشد و موضوع نماز ایستاده عدم ناظر محترم باشد، اینجا موضوع نماز ایستاده محقق شده بوده، چون واقعا ناظر محترمی نبوده،‌آن وقت نمازش باطل می شود. 
خلاصه کلام این است که موضوع وجوب صلات قائما چیست؟ موضوع وجوب صلات جالسا چیست؟‌ [اگر] موضوع برای صلات قائما امن از ناظر محترم هست و موضوع نماز جالسا عدم امن از ناظر محترم است، خب این آقا نماز نشسته اش صحیح است چون هنگام نماز نگران بود نسبت به وجود ناظر محترم. اما اگر موضوع نماز ایستاده عدم ناظر محترم باشد واقعا و موضوع نماز نشسته وجود ناظر محترم باشد واقعا، خب اینجا واقعا ناظر محترم بود و واجب بود نماز را ایستاده بخواند،‌نماز نشسته اخلال به رکن نماز می شود و موجب بطلان نماز می شود.
ظاهر کلام مشهور این است که موضوع، امن از وجود ناظر محترم است. و لذا این نماز صحیح است. و درست هم همین قول مشهور هست. چون در صحیحه عبدالله بن مسکان بود: اذا کان "حیث" لایراه احد. یک وقت می گفت اذا کان لایراه احد ممکن بود بگویید موضوع عدم رؤیت است، [اما] اذا کان حیث لایراه احد یعنی اگر در جایی است که کسی او را نمی بیند یعنی در معرض دید دیگران نیست نه اینکه اتفاقا او را ندید. اتفاقا مناسبت حکم و موضوع هم همین را اقتضاء می کند. چرا؟ برای اینکه قرآن می گوید یحفظوا فروجهم،‌باید حفظ فرج بکنید از نظر دیگران. حفظ چیست؟ آقا لخت از حمام می آید بیرون، می گوید انشاءالله کسی در سالن نیست،‌اتفاقا هم کسی در سالن نیست،‌می گوید الحمدلله،‌ صدر من اهله و وقع فی محله. یعنی چی؟ یک خلاف شرع اینجا مرتکب شدی،‌خلاف شرع این است که قرآن می گوید حفظ فرج کن از نظر دیگران، تو حفظ نکردی فرجت را از نظر دیگران. مثل اینکه می گویند حفظ امانت. ماشین مال دوستش هست، سوئیچ ماشین را جای نامناسب می‌گذارد، اتفاقا ماشین طوریش نمی شود،‌به این می گویند حفظ کرده مال مردم را؟ این حفظ است؟ این نگهداری است؟‌اتفاقا مشکل پیش نیامد که حفظ نیست. و ظاهر این است که می گویند که اگر جوری است که لایراه احد فلیصل قائما یعنی از جهت حفظ فرج من النظر مشکلی پیدا نمی کنی،‌نماز را ایستاده بخوان.

حالا اگر برعکس شد، آقا مطمئن بود ناظر محترمی نیست،‌نماز را ایستاده خواند، بعد از نماز نگاه کرد پشت سرش دید رفیقش مطالعه می کند،‌از کی آمدی اینجا؟ می گوید دیدم در باز بود، گفتم مزاحمت خوابت نشوم یاالله هم نگفتم، آمدم داخل، نگران نباش تا دیدم لختی سرم را زیر انداختم. امن از ناظر محترم داشت ولی واقعا ناظر محترم وجود داشت. 
آقای خوئی فرموده: امن از ناظر محترم داشت،‌چه کار داریم به واقع؟

انصافا این فرمایش آقای خوئی محل اشکال است. چرا؟‌برای اینکه موضوع این بود که اذا کان حیث لایراه احد، آیا صدق می کند در این مورد که اذا کان حیث لایراه احد؟ کسی که نگران است و لو واقعا ناظر محترم نباشد قبول داریم، عرفا در معرض ناظر محترم باشد صدق نمی کند حیث لایراه احد. اما عکسش در باز است،‌من اشتباه کردم،‌امن از ناظر محترم پیدا کردم،‌بعد کشف شد ناظر محترم بود،‌صدق می کند حیث لایراه احد؟ صدق نمی کند. و لذا مقتضای قاعده این است که این نماز را اعاده کند.

فقط می ماند حدیث لاتعاد. حدیث لاتعاد گفته می شود شامل این شخص می شود. اما اشکال حدیث لاتعاد این است که در موثقه عمار می گوید کسی که وظیفه اش نماز نشسته است، نماز ایستاده بخواند نمازش باطل است، این آقا هم وظیفه اش نماز نشسته بوده، چون واقعا در معرض رؤیت ناظر محترم بود، خودش مطمئن شده بود که در قفل است و کسی نیست. موثقه عمار را بخوانم: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل وجبت علیه صلاة من قعود فنسی حتی قام و افتتح الصلاة و هو قائم، کسی وظیفه اش نماز نشسته بود،‌فراموش کرد، الله اکبر نمازش را در حال قیام گفت، قال یقعد و یفتتح الصلاة و هو قاعد و لایعتد بافتتاحه الصلاة و هو قائم. تکبیرة‌الاحرام ایستاده باطل است در جایی که وظیفه‌ات نماز نشسته است. و کذلک ان وجبت علیه الصلاة من قیام و همینطور کسی که واجب است بر او نماز ایستاده فنسی حتی افتتح الصلاة و هو قائد، اگر نماز را نشسته، تکبیرة الاحرامش را بگوید فعلیه ان یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلاة و هو قائم و لایقتدی بافتتاحه و هو قاعد.
گفته می شود این موثقه عمار می گوید این آقا در معرض رؤیت ناظر محترم بود،‌خودش فکر می کرد ناظر محترمی در کار نیست،‌نماز را ایستاده خواند در حالی که وظیفه اش نماز نشسته بوده چون در معرض رؤیت ناظر محترم بوده. وظیفه اش نماز نشسته بوده ایستاده نماز خوانده نمازش باطل است.

ممکن است ما جواب بدهیم. بگوییم این موثقه عمار جایی را می گوید که شرط شده باشد جلوس مثل مریض. مریض یصلی جالسا، شرط نمازش این است که جالسا نماز بخواند، اما در ما نحن فیه که می گویند اگر در معرض ناظر محترمی نماز را نشسته بخوان، این نشسته خواندن برای شرطیت جلوس در نماز است یا برای رعایت ستر به مقدار ممکن از اجنبی است؟ ظهور ندارد این روایت که می گفت یصلی جالسا در اینکه جلوس شرط تعبدی نماز است. در واقع الغاء شرطیت قیام بوده و علت اینکه می گویند بنشیند نماز بخواند که نگاه اجنبی به عورت او نیفتد و لذا بعید نیست بگوییم موثقه عمار از اینجا انصراف دارد. موثقه عمار جایی را می گوید که وظیفه شما نماز نشسته است و شرط نماز شما جلوس است مثل نماز مریض. حالا این مریض بیاید ایستاده نماز بخواند نمازش باطل است. شارع در مورد مریض گفته المریض یصلی جالسا.
س: عزیمت هست ولی در مورد مریض شرط تعبدی نماز مریض جلوس است.

اینجا اینکه به این عریان می گویند اگر ناظر محترمی بود بنشین،‌نماز بخوان، یعنی شرطیت قیام را در ، بنشین تا اجنبی نگاهش به تو نیفتد.

س: خوابیده نماز بخواند؟ شرطیت قیام را اسقاط کردند نه اینکه جامع بین قیام و جلوس هم شرط نیست. جامع بین قیام و جلوس شرط است.
از این راه بگوییم موثقه عمار شاملش نمی شود. اینکه می گویند یجلس فیومی نه از باب اینکه جلوس شرط این نماز هست، از باب اینکه برای رعایت ستر از اجنبی است. این شبهه که بیاید موثقه عمار انصراف پیدا کند از این مورد حدیث لاتعاد شاملش می شود.

مطلب دیگر این است که ان کان حیث لایراه احد اطلاق لفظیش شامل همسر هم می شود، شامل صبی غیر ممیز هم می شود. صبی غیر ممیز، دو سه ساله است، او هم صدق می کند که یراه احد دیگه، و لکن همانطور که فقهاء تعبیر کردند گفتند ناظر محترم که ستر از او واجب است اگر نبود نماز را ایستاده بخوان،‌آن ها درست فهمیدند. مناسب حکم و موضوع ان کان حیث لایراه احد این است که آن احدی که یجب الستر منه،‌نه هر احدی. مناسبت حکم و موضوع این را اقتضاء‌ می کند.
مطلب بعد این هست که صاحب عروه فرمود: کسی که امن از ناظر محترم ندارد، نماز را نشسته می خواند، وظیفه اش این است: انحناء‌بکند به رکوع و سجود به مقداری که کشف عورتش نشود، اگر امکان نداشت با سر اشاره و ایماء کند، اگر این هم امکان نداشت با چشم اشاره و ایماء بکند.

راجع به این فرمایش صاحب عروه چند مطلب هست که عرض می کنیم:

مطلب اول این است که ظاهرا صاحب عروه وجه اینی که فرمود واجب است انحناء به رکوع و سجود به مقداری که عورتش کشف نشود، این است که در صحیحه زراره آمده بود و لایرکعان و لایسجدان فیبدوا ما خلفهما. فیبدوا ما خلفهما کانه به مقداری که لایبدوا ما خلفهما منحنی بشود به رکوع و سجود. و این درست نیست. چرا؟‌ برای اینکه حضرت فرمود رکوع و سجود نکند چون موجب آشکار شدن دبرش می شود،‌خب هر رکوع و سجودی همینجور است. و لو نشسته نماز می خواند برای رکوع یک مقدار باید بالا بیاید برود به رکوع،یبدوا ما خلفه،‌سجود هم که واضح است که یبدوا ما خلفه.
س: ما خلف ظاهرش همان ما یجب ستره من الخلف است. [سؤال: آدم چاق که عورتش در حال رکوع نشسته منکشف نمی شود. جواب:] خود روایت دارد می گوید لایرکعان و لایسجدان فیبدوا ما خلفهما. امام فرمود رکوع و سجود نکنند چون رکوع و سجود موجب آشکار شدن ما خلف می شود.
اینکه صاحب عروه می گوید حالا رکوع و سجود نکنند ولی انحناء به مقدار میسور به رکوع و سجود لازم است، چه وجهی دارد؟ انحناء به مقدار رکوع و سجود صدق رکوع نمی کند، صدق سجود نمی کند، ولی انحناء بکند به رکوع و سجود،‌چه لزومی دارد؟ نگویید قاعده میسور. بر فرض قاعده میسور درست باشد خود امام در اینجا به نص خاص فرموده با ایماء وظیفه شان را انجام بدهند و لایرکعان و لایسجدان فیبدوا ما خلفهما. به جای رکوع و سجودی که موجب بدو خلف است جایگزینش را ایماء گذاشت نه انحناء به مقدار ناقص.
و اما اینکه صاحب عروه فرمود ایماء به رأس و اگر نشد ایماء‌به عین، خب ایماء‌به رأس که در روایات زیادی آمده، یومی برأسه زیاد روایت داریم ولی راجع به ایماء به عین در فرضی که ایماء‌به رأس ممکن نیست دلیل چیست؟ کسی سرش مشکل دارد،‌آرتروز دارد، بستند اصلا نمی تواند ایماء‌بکند به سرش، تا می خواهد ایماء کند به سرش آن نخاع درد می گیرد، چه بکند؟ در کدام روایت آمده ایماء‌به عین؟ روایت مرسله در باب مریض هست: یومی بعینه ولی او هم روایت مرسله است.

س: چرا نمی گویید اگر ایماء‌ به عین هم ممکن نبود، ایماء‌به دستش بکند؟ ایماء ‌به پایش بکند؟ شما چرا می گویید ان لم یمکن ان یومی برأسه یومی بعینه؟ اگر نص معتبری بر ایماء به عین نیست فرق بین ایماء به عین و ایماء به ید چیست؟ چرا نمی گویید ان لم یمکن ان یومی برأسه فیومی بیده. ... آخه این ارتکازها از کجا ناشی شده. 

تامل بفرمایید، ببینیم یک نص غیر معتبر در باب مریض داریم،‌در او بحثی نیست که دارد فاذا اراد الرکوع غمض عینیه، داریم اما سند،‌ضعیف است،‌مرسله است، حالا که سند ضعیف است چرا گفتید ان لم یکن ان یومی برأسه یومی بعینه؟ ایماء‌ به عین با ایما‌ء به ید،‌ با ایماء‌به رجل فرق شان چیست،‌تامل بفرمایید انشاءالله آخرین جلسه فردا بحث می کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.
